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مقدمه فرشاد مؤمنی 



بر اساس ارزیابی ها و یافته های برخی از متفکران بزرگ توسعه، گستره و عمق تغییراتی 
که در دیدگاه ها و نظریه های توسعه طی نزدیک به یک قرن گذشته اتفاق افتاده است به 
اندازه ای بوده که قابل مقایسه با تغییرات هیچ رشته علمی در طول تاریخ آن رشته نبوده 
است. مبنای این مقایسه حتی وضعیت برخی رشته ها می باشد که قدمت آن ها از مرز هزار 
سال نیز عبور کرده است. اندیشه ورزان بزرگ توسعه این گستردگی و شدت تغییرات را از 
کانال دو ویژگی استثنایی موضوع این رشته توضیح داده اند . دو ویژگی کلیدی توسعه که 
از سوی بسیاری از اندیشه ورزان بزرگ مورد تأیید و تأکید قرار گرفته عبارتند از: پیچیده 
بودن توسعه و استثنایی بودن آن! بدون تردید این دو ویژگی پیوندی تمام عیار با یکدیگر 
دارند و شاید بتوان گفت مهم ترین عامل تبدیل توسعه به یک امر استثنایی پیچیدگی 
بیش از حد آن است. و این چنین است که در فرآیند درک و عملیاتی کردن برنامه های 
معطوف به آن کاستی ها و خطاهایی راه پیدا می کند و برای برون رفت از این چالش  

چاره ای جزء دامن زدن به مطالعات ژرف اندیش و همه جانبه نگر باقی نمی ماند.
خانم ایرما آدلمن که اول بار ادعای مربوط به فزونی گرفتن تغییرات در تئوری های 
و اندیشه ها را در مقایسه با سایر شاخه های علم اقتصاد مورد سنجش قرار داده در مقام 
توضیح  چرایی و چگونگی این کوشش های عظیم ناظر بر فهم هرچه دقیق تر توسعه 5 
عامل را دارای تاثیر بیشتر در تغییرات مورد اشاره دانسته است که به ترتیب عبارتند از: 
استمرار عنصر یادگیری از فرآیند تغییرات نظری و عملی در اندیشه توسعه، تغییرات رخ 
داده در نظام باورهای نخبگان در سطوح ملی و بین المللی، نقش تعیین کننده نوآوری های 
علمی فنی و تغییرات نهادی ناشی از آن ها در محیط بین المللی و در محیط های  ملی و 
محلی و بالاخره تغییرات ناشی از ترکیب عوامل پیش گرفته با یکدیگر و حاصل شدن 
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سنتزهای ادراکی و برنامه ای جدید در زمینه ی توسعه.
در طول این مسیر طولانی یکی از ویژگی های  مشترک کوشش های معطوف به 
توسعه آن است که در هر دوره ی زمانی یک عنصر به مثابه مؤلفه  تعیین کننده در 
سرنوشت توسعه مورد توجه قرار گرفت و با وجود آن که در آن حیطه معین پیشرفت های 
قابل اعتنایی در سطح کشورهای در حال توسعه پدید آمده است، اما در عین حال مسئله 

توسعه نیافتگی همچنان به قوت خود باقی بوده و استمرار یافته است. 
خانم آدلمن در واکاوی تاریخی این رویکردهای تک ساحتی و تک سببی به مسئله ی 
توسعه نشان داده است که چگونه در دوره ی سال های 1972-1940 بخش اعظم 
متفکران توسعه بر این باور بوده اند که عنصر محوری شکل دهند به سرنوشت توسعه 
سرمایه فیزیکی بوده است. همین گمان در دوره  سال های 1965-1958 درباره ی عنصر 
کار آفرینی مشاهده می شود. هم پوشانی های زمانی میان این طرز تلقی های متفاوت 
به خوبی منعکس کننده این واقعیت است که بعد از چند دوره ی پی در پی که از 
تخصیص منابع انسانی و مادی به این امور می گذشته و چشم انداز های قابل اعتنایی از 
تغییر با مضمون توسعه ای حاصل نمی شده است آرام آرام و به تدریج ذهن اندیشه ورزان 
سیاستگذاران و مجریان به جستجوی عناصر و عوامل جدیدی مشغول می شده است. 
در دهه های 1970 و 1980 باور مسلط در میان متفکران توسعه به قیمت های نسبی 
نادرست اهمیت خارق العاده قائل می شد. همانطور که به طور همزمان و در راستای 
بزرگ کردن بیش از حد نقش این عامل به صورت موازی مسئله ی آزاد سازی تجاری نیز 
تحت عنوان برون گرایی به مثابه راه نجات از توسعه نیافتگی مورد توجه قرار گرفته بود. 
در فاصله ی 1980 تا 1996 بیشترین تمرکزها بر روی عنصر دولت و نقش مداخله های 
بیش از حد و گسترش دهنده فساد آن قرار گرفته بود اما از اواسط همین دوره به صورت 
ایجابی به طرز خارق العاده ای بر روی سرمایه انسانی تاکید می شد و از سال 1997 به بعد 

نیز بیشترین تاکید بر روی حکمرانی خوب مستقر شده است.)آدلمن، 1999(
به موازات تحولات مورد اشاره از سال های میانی دهه 1970 به بعد با یک پدیده ی 
دیگری در زمینه ی اندیشه ورزی در باب توسعه رو به رو هستیم و آن هم بسط تدریجی 
و فزاینده توجه به نهادهاست. با وجود آنکه به درستی بسیاری از متفکران بزرگ توسعه، 
اقتصاددانان مکتب تاریخی آلمان را پدران معنوی نهادگرایان جدید به حساب می آورند و 
با وجود آن که بخش بزرگی از نیمه ی اول قرن بیستم دوران سیطره ی آموزه ی نهادگرایی 
قدیم در برخی از کشورهای پیشرفته صنعتی بوده است اما در موج جدید توجه به نهادها 



|   هم گام با مطالعات توسعه 10

و رونق گیری آموزه ی نهادگرایی می توان گفت که داگلاس نورث و همکاران او بیشترین 
تأثیر را در برجسته کردن نقش نهادها و راهگشایی های منحصر به فرد نگرش نهادی به 
مسئله ی توسعه و توسعه نیافتگی داشته اند. بدون تردید بسیاری از اسامی را می توان 
فهرست کرد که هریک از آن ها به گونه ای در متقاعدسازی متفکران و استراتژیست های 
کشورهای در حال توسعه در زمینه ی اعمال حداکثر وسواس و دقت در فهم عمیق نقش 
نهادها در عملکرد اقتصادی اجتماعی نقش تعیین کننده داشته اند اما از دیدگاه اینجانب 
در کنار همه آن  کوشش های مستند و قانع کننده شاید بتوان کار درخشان هال و 
جونز)1999( را یک نقطه عطف دانست که پس از آن حتی کمیته اهداء کنندگان جایزه 
نوبل اقتصاد نیز تمرکز بیشتری بر روی آراء و اندیشه های نهادگرایان گرامی وکوشش های 
آن ها، از خود نشان داد. هال و جونز در این پژوهش برجسته و ممتاز خود با تاکید به این 
نکته که نهادها عناصر تعیین کننده زیر ساخت های اقتصادی و اجتماعی هر کشور هستند 
و با تمرکز بر شواهد و استدلال هایی که نشان می داد به ویژه از جنبه اقتصادی تولید سرانه 
نیروی کار در هر جامعه بیش از هر عنصری از زیر ساخت های اجتماعی تاثیر می پذیرند. 
با تکیه بر شواهد تاریخی حیرت انگیز و با ارائه ی یک اسلوب کمی برای سنجش مهم ترین 
عوامل موثر بر سرنوشت توسعه نشان دادند که کشورهای دارای بهترین ساختار نهادی در 
مقایسه با کشورهای دارای بدترین ساختار نهادی از منظر عملکرد اقتصادی تولید سرانه 
بین 25 تا 38 برابر بیشتر خلق می کنند و از طریق این رویکرد ترکیبی نشان دادند که 
قدرت توضیح دهندگی نهادها در زمینه ی تغییرات تولید و بهره وری سرانه در قیاس با 

مواهب مادی فوق العاده بیشتر است.
شاید بتوان برآیند همه ی این کوشش ها را در آثار داگلاس نورث و همکاران او در 
سال های 2005 ، 2009 و 2013 مشاهده نمود. شواهد مربوط به استقبال از این آثار در 
سرتاسر جهان که خوشبختانه هر سه به زبان فارسی نیز انتشار یافته اند به خوبی گویای 
این واقعیت است که نورث و همکاران او توانسته اند یک جمع بندی درخشان و منحصر 
به فرد از همه ی کوشش هایی که در زمینه ی توسعه ملی دهه های اخیر صورت گرفته 

است ارائه دهند. 
اگر بخواهیم چکیده ی یافته های این اثر را که به زبان فارسی به ترتیب با عنوان 
"فهم فرآیند تحول اقتصادی،" خشونت و نظم های اجتماعی "و بالاخره در "سایه ی 
خشونت" انتشار یافته اند ارائه دهیم به این عبارت از داگلاس نورث نزدیک می شویم که 
توسعه منحصراً مسئله اضافه کردن سرمایه های انسانی و مادی بیشتر)چیزی که در آغاز 
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کوشش های سازمان یافته علمی درباره توسعه بیشترین باورها را به خود اختصاص داده 
بود( یا حتی پیوند زدن نهادهای صحیح همچون حقوق مالکیت، مردم سالاری، بازار و 
برابری حقوقی در یک جامعه نیست به عبارت دیگر برآیند آن کوشش ها نشان از آن 
دارد که مسئله ی توسعه را باید به مثابه مسئله ی کل نظام حیات جمعی مورد توجه قرار 

داد. چیزی که نورث و همکاران او با عنوان مفهوم نظم اجتماعی صورت بندی کرده اند. 

این رویکرد شاید قله فهم کنونی اندیشه ورزان درباره ی شدت و وسعت پیچیدگی امر 
توسعه را به نمایش گذاشته باشد. به این ترتیب براساس یافته های امروزی درباره  توسعه 
که به گونه ای یک جمع بندی روشمند و راهگشا از کل کوشش های فکری پیشین را 
به نمایش می گذارد آن است که اساس توسعه و توسعه نیافتگی به نظم های  اجتماعی 
متفاوت باز می گردد و فهم این تفاوت است که کلید عبور از نظم اجتماعی دسترسی 
محدود به نظم اجتماعی دسترسی باز خواهد بود، جایی که تعادل ها به شیوه های به کلی 
متفاوتی حفظ می شود و اقتصاد بازاری رقابتی همراه با نظام های مردم سالار چند حزبی 
و استمرار انحصار همراه با امنیت اعمال خشونت توسط دولت برقرار است. برای فهم 
شدت پیچیدگی های نظم اجتماعی دسترسی باز کافی است که بر درهم آمیزی اقتدار به 
مثابه انحصار در خشونت و صلح طلب بودن را در ترتیبات نهادی، سازمان ها و نظام باورها 
مشاهده کرد. از دیدگاه نورث و همکاران او سه کانون اصلی تفاوت میان دو نظم اجتماعی 
مورد اشاره عبارتند از: تفاوت در رفتارها، تفاوت در سازمان ها و تفاوت در نتایج می باشد.

نورث و همکاران او برای کمّی سازی این امر به غایت پیچیده از مقیاس درآمد سرانه 
استفاده کرده و کل کشورهای در حال توسعه را در دو سر طیف نشان داده اند که در کادر 
نظم اجتماعی دسترسی محدود یا دولت طبیعی گونه هایی از دولت های طبیعی شکننده 
پایه و بالغ قابل مشاهده هستند که در یک سر طیف آن ها کشورهای با درآمد سرانه 
400 تا 8000 دلاری قرار دارند و آن ها را در زمره ی کشورهایی قرار می دهند که هنوز 
محور اصلی کوشش های آن ها مبارزه با فقر است و سر دیگر طیف آن هایی هستند که 
درآمد سرانه ای بین 8هزار تا 35 هزار دلاری دارند و به جایگاه آستانه گذار دست یافته اند.

این شیوه ی جدید صورت بندی مسئله توسعه البته جزئیات بسیار عمیق و فراوانی 
دارد که در جای خود شایسته تأمل می باشد و برای کاربست صحیح دستاوردهای نظری 
ارائه شده در این چارچوب می بایست همه ی آن ها را با دقت زیرذره بین قرار داد. اما در 
مقایسه با شیوه های پیشین صورت بندی مسئله توسعه و توسعه نیافتگی چند دلالت 
مهم در الگوی جدید وجود دارد که می تواند موج جدید کوشش های نظری برای فهم 
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دقیق تر مسائل توسعه را از امواج قبلی متفاوت سازد. دلالت اول آن است که هریک از 
عوامل مهمی که در گذشته مورد توجه قرار گرفته و برجسته شده است وجهی از ماجرای 
توسعه را به نمایش می گذارد اما توسعه همه ی هستی خود را منحصر و محدود به یک 
عامل معین نمی کند. رویکرد نظم اجتماعی در واقع به گونه ی جدیدی تلاش کرده تا 
همه ی پیچیدگی های بی شمار مسئله ی توسعه را در یک قالب کلی گرد هم آورده و 
پیام راهبردی آن عبارت از این است که توضیح مسئله  توسعه یا توسعه نیافتگی به 
تنها یک یا چند عامل قابل تحویل نیست. دلالت مهم بعدی که بلافاصله پس از درک 
پیچیدگی های تمام عیار مسئله ی توسعه موضوعیت پیدا می کند آن است که برای فهم 
این مسئله حتماٌ بایستی به درکی میان رشته ای از پدیده ای که هویت جمعی دارد نائل 
شد فهم اقتضائات و ضرورت های درک میان رشته ای حتی از مسئله ای به ظاهر صرفاً 
سیاسی یا اقتصادی یا اجتماعی یک گام معرفتی بسیار بزرگ برای حرکت به سمت 
صورت بندی مسئله ی توسعه و توسعه نیافتگی در موردهای خاص خواهد بود. دلالت های 
روش شناختی بی شمار دیگری را نیز می توان به این مسئله افزود برای مثال امروز فهم 
به نسبت گسترده تری حاصل شده است که هرقدر سیستم ها پیچیده تر می شوند اعتبار 
تحلیل های مبتنی بر قیاس برای فهم مسائل بیشتر زیر سوال می رود و جایگاه مطالعات 
مورد پژوهانه رفیع تر می شود. این مسئله در یک ابعاد بی سابقه ای پژوهشگران توسعه را 
بر این مسئله دلالت می دهد که برای فهم توسعه، "خودشناسی" یکی از مهم ترین لوازم 
معرفتی نیل به آن در هر زمان و مکان معین است. دلالت بسیار مهم دیگر در این زمینه 
آن است که فهم هایی می تواند نیروی محرکه ی تغییر اجتماعی توسعه گرا قلمداد گردد 
که هویت جمعی یافته باشد و به این ترتیب مسئله ی مشارکت همگان در فرآیندهای 
فهم و اجرا برای عینیت بخشی به تغییرات مطلوب جایگاهی بسیار اساسی تر نسبت به 
هر دوره ای در گذشته پیدا خواهد کرد. مسئله ی مشارکت هم به اعتبار آن که هر قدر 
که گسترده و عمیق تر باشد به شکل کارآمدتری هزینه های هماهنگی را کاهش خواهد 
داد و هم به اعتبار نائل کردن ساختار قدرت به این درک ضروری که برای پیشبرد 
توسعه تک تک انسان ها مهم هستند و تعاملات ثمربخش و اعتلاء بخش میان آن ها 
از طریق ساختار نهادی ویژ ه ای امکان پذیر است موجب می گردد که تلقی های فانتزی 
و صورت گرایانه و نمایشی از مسئله ی مشارکت مردم در سرنوشت خویش تبدیل به 
یک مسئله حیاتی و غیر قابل نادیده گرفتن شود. شاه بیت یافته های نظریه پردازانی که 
مسئله توسعه و توسعه نیافتگی را در چارچوب گذار از نظم اجتماعی با دسترسی محدود 
به نظم اجتماعی دسترسی باز صورت بندی کرده اند آن است که برای حرکت به چنین 
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سمتی بالاترین سطح تلاش ها می بایست برای شکل دادن به گذار سازمان ها و نهادها از 
ضوابط و معیارهای قائم به شخص و تابع صلاح دیدهای شخصی به سازمان ها و نهادهای 
ضابطه محور یا غیر قائم به شخص  باشد. چرا که تنها در چنین صورتی امور در همه ی 
ساحت های حیات جمعی پیش بینی پذیر شده و امکان جلب مشارکت همگان به شکل 

سازنده و اعتلا بخش را فراهم می سازد.
کتاب حاضر از منظر مجموع مطالبی که در یک کتاب گردآوری شده و به کار ارتقاء 
فهم عمومی از بایسته های معرفتی توسعه می آید در زمره ی کوشش های بسیار ارزشمند 
به شمار می رود. و باید از همه کسانی که امکان معرفی این اثر به فارسی زبانان را فراهم 
کرده اند سپاس گذار بود. با صرف نظر از برخی استثناها و جزئیات تا فصل پانزدهم این 
کتاب وجوه اندیشه ای مسئله توسعه با اولویت ممتاز در نظر گرفته شده و مطرح گشته 
است و خود این مسئله یک امتیاز بسیار بزرگ برای هر کتاب جدی مربوط به توسعه 
محسوب می شود. داگلاس نورث در کتاب ارزشمند " فهم فرآیند تحول اقتصادی" 
صورت بندی نظری جامع و بسیار ارزشمندی را برای نشان دادن این واقعیت که مهم ترین 
زیربنای حرکت به سمت توسعه، بلوغ اندیشه ای می باشد ارائه کرده و به نحو شایسته ای 
نشان داده است که به یک اعتبار هیچ جامعه ای نمی تواند به شکل اصولی به سمت 
توسعه حرکت کند مگر اینکه ابتدا یک صورت بندی اندیشه ای مشخص از بنیان های 
اندیشه ای شکل گیری وضع نامطلوب موجود و بنیان های اندیشه ای وضعیت مطلوب در 
اختیار داشته و به آن هویت جمعی بخشیده باشد. درکتاب حاضر نیز با رویکردی تاریخی 
به نحو شایسته ای نشان داده شده که نقطه عزیمت حرکت بایسته به سمت توسعه در 
کشور های صنعتی پیشگام صورت بندی دقیق ضرورت و اهمیت درک میان رشته ای از هر 
مسئله ی معین بوده است و در ادامه با برجسته کردن مهم ترین و حادترین مسائل بشر 
که عبارت است از فقر و نابرابری ، به خصلت چند رشته ای آن مسائل نیز تأکید کرده و 
نشان داده که یک مسئله پیچیده و فرا رشته ای را فقط به صورت میان رشته ای می توان 
به نحو بایسته درک نمود. همانطور که در کوشش های عملی صورت گرفته نیز در همه 
تجربه های مؤفق نشان می داد که مسئله اشتغال و استحقاق در زمره اولویت های ممتاز 
قرار می گیرد و جالب آن که ویژگی مشترک هردوی آن ها نیز خصلت میان رشته ای 
آن هاست. بحث هایی که از موضع نقد اصولی رویکردهای نژادگرایانه به توسعه در این 
کتاب مطرح شده است و جایگاه رفیع فرهنگ در نیل به توسعه را آشکار ساخته نیز 
از این زاویه قابل درک و شایسته تأمل جدی است. البته در زمینه منزلت و جایگاه 
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وجوه اندیشه ای با توجه به کوشش های بسیار ارزشمند گونارمیردال اقتصاددان ممتاز 
سوئدی و برنده جایزه نوبل اقتصاد می توان در ادامه ی نکاتی که در این کتاب مطرح شده 
چند تذکر حیاتی را نیز مطرح نمود که پژوهشگران با دقت و ژرف اندیش حتماً تأمل 
بایسته در مورد آن ها خواهند نمود. میردال در آثار درخشان خود و به ویژه در کتاب 
ارزشمند " عینیت در پژوهش های اجتماعی" به خوبی نشان داده است که پیوند و 
درهم تنیدگی تمام عیاری میان هر نظر و نظرگاه متعلق به آن وجود دارد بنابراین گرچه 
همه ی ما می بایست حداکثر تلاش خود را صورت دهیم تا به شایسته ترین شکل ممکن 
از ذخیره ی دانایی موجود در سطح جهان درباره ی توسعه بهره گرفته و بر دانایی های 
خود بیفزاییم. از منظر اندیشه ای حتماً در آخرین تحلیل نیازمند یک سنتز خودی از 
اندیشه ی پیش برنده ی توسعه در جامعه ی خود باشیم، رسیدن به چنین جایگاه معرفتی 
در تاریخ اندیشه توسعه بسیار طول کشید و جوامع در حال توسعه برای رسیدن به این 
سطح از بلوغ اندیشه ای هزینه های بسیار عظیمی پرداختند و شکل گیری کمیسیون 
جنوب و رهبری ارزشمند و ثمربخش ژولیوس نایرره و آثار به جا مانده از او در این زمینه 
کانالی است که از طریق آن می توان به بایسته های این مسئله به نحو دقیق تری نائل 
شد. اما باید به این نکته بسیار عمیق و راهگشا نیز توجه داشت که حرکت در این مسیر 
خطرات اندیشه ای و عملی متناسب خود را نیز داراست و باید به نحو اصولی نسبت به 
آن ها نیز بر حذر بود. یک گونه ای از خطرات این رویکرد که جامعه ی در حال توسعه را در 
معرض آسیب های افراط گرایی های بنیادگرایانه قرار می دهد. در کتاب ارزشمند " هویت 
و خشونت" آمارتیاسن صورت بندی شده و بسیار نکته های آموختنی و عمیقی را از جنبه 
روش شناختی منتقل می سازد اما این همه ی ماجرا نیست. دیدگاه هایی که به سمت بومی 
گرایی افراطی یا آنچه که طرفداران ایده ی علم مقدس مطرح می سازند. متمایل هستند 
تا آنجا که به نقد اندیشه های مسلط استعماری که گاه حتی تا مرز فاجعه آفرینی هم 
برای کشورهای در حال توسعه مسئله آفرینی کرده اند می تواند بسیار راهگشا باشد. اما 
اشکال همه ی این رویکردهای ویژه آن است که گویی آگاه یا ناخودآگاه می خواهند به 
روی مسئله ی تفاوت توانایی های جوامع در خلق قدرت و به ویژه ثروت سرپوش بگذارند 
و از این مسئله حیاتی غفلت می ورزند که نادیده گرفتن قدرت و ثروت بیشتر دیگران 
به سهولت هر جامعه ای را می تواند به دام مناسبات مبتنی بر سلطه فرو اندازد و خطر 
این واقعیت بسیار حساس و بسیار سرنوشت ساز به هیچ وجه کمتر از خطر غفلت های 
اندیشه ای پیشین نیست. اگر نگوییم که حتی در برخی جنبه ها از آن ها بیشتر هم خواهد 
شد. از این زاویه است که باید به شدت از هر رویکردی که مارا به سمت انزواجویی و خود 
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مطلق انگاری هدایت می کند تحت هرعنوانی که مطرح شود بر حذر باشیم. از همین 
زاویه می توان ادعا کرد که شاید بزرگترین نقص این کتاب علی رغم جامعیت خارق 
العاده و کم نظیر مباحثی که از موضع مسائل حیاتی جدید دنیا وارد یک متن تخصصی 
مربوط به توسعه گردد آن است که درباره ی دو متغیر ابر تعیین کننده سرنوشت توسعه 
با بیشترین کم اعتنایی عبور کرده است این دو متغیر عبارتند از نهادها و فناوری گرچه 
درباره منزلت و اهمیت نهادها فصل مستقلی را به معرفی نهادگرایی جدید اختصاص داده 
اما مطلب ارائه شده در این فصل بسیار سطحی و ناقص است و حتما می بایست از طریق 
مطالعات تکمیلی دنبال گردد. از آنجایی که مسئله فناوری مهمترین عامل ایجاد قدرت 
و ثروت نابرابر در طول تاریخ بشر بوده است و هرقدر که از هم اکنون به سوی آینده 
حرکت کنیم دائما بر ضریب اهمیت آن افزوده می گردد باید امیدوار بود که بحث درباره ی 
بنیان های اندیشه ای نهادی مسئله فناوری و ساز و کارهای درونی سازی و ارتقا بخشی 
آن در مرکز کوشش های پیشگام و راهگشای مطالعات توسعه در کشورمان قرار گیرد تا 
بتوانیم غفلت ها و سهل انگاری های پیشین را جبران نموده و گام های اصولی برای حرکت 
به سمت توسعه را هرچه همه جانبه تر برداریم. با هر توجیهی غفلت از مسئله فناوری و 
نهادی را در یک کتاب تخصصی مربوط به توسعه توضیح دهیم باید به این مسئله نیز 
وقوفی ژرف تر پیدا کنیم که شاید امروز در میان عناصر شکل دهنده به فرهنگ هیچ امری 
به اندازه ی فناوری نقش تعیین کننده ندارد. بنابراین ضمن دعوت به برخورد هوشمندانه 
و ارتقا بخش به مباحثی که در این کتاب درباره فرهنگ صورت  پذیرفته و حاوی نکات 
بسیار مفید و مؤثری می باشد. غفلت اخیر را نیز باید تلاش کنیم به نحو بایسته ای در 

ادبیات فارسی زبان توسعه برطرف سازیم .
آخرین نکته ای که درباره این کتاب ارزشمند می توان مطرح ساخت آن است که 
درباره یک پدیده حیاتی و اغلب نادیده گرفته شده نیز بحث بایسته ای به میان نیاورده 
است و آن هم عبارت از نیاز جدی کشورهای در حال توسعه به تأمل درباره ی این پرسش 
است که چرا مطالعات توسعه به ویژه طی سه دهه اخیر در کشورهای پیشرفته صنعتی به 
مراتب پر رونق تر از کشورهای در حال توسعه است؟ پژوهشگران توسعه به خوبی می دانند 
که بسیار کسان در دوران جنگ سرد دامن زدن به مباحث توسعه را ترفندی به شمار 
می آوردند که متعلق به دوران جنگ سرد است و بنابراین پیش بینی آن ها مبتنی بر این 
تصور نادرست بود که اگر جنگ سرد پایان پذیرد. رونق مطالعات توسعه نیز جای خود را 
به کسادی و رکود خواهد داد اکنون که نزدیک به سه دهه از فرو پاشی اتحاد شوروی و 
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بلوک شرق گذشته و جنگ سرد در کادر پیشین خود خاتمه یافته است. دو نکته بسیار 
مهم در جهت نقض این گونه تصورات مشاهده می شود اول: آنکه مطالعات توسعه از 
رونق نیفتاد و به حاشیه کشیده نشد و دوم: آنکه این رونق در میان کشورهای پیشرفته 
صنعتی به مراتب جدی تری و فراگیرتر است. گمان اینجانب آن است که ژرف اندیشی و 
تلاش های ریشه کاوانه برای ارائه ی توضیح قابل قبول در این زمینه ضمن آنکه قوت های 
منحصر به فرد و بی بدیل تحلیل های سطح توسعه و کارآمدی شگرف آن برای بهتر دیدن 
مسائل همه ی کشورهای جهان حتی کشورهای صنعتی پیشرفته را آشکار می سازد این 
ذهنیت حیاتی را در میان ما به وجود می آورد که از پوسته ی مطالعات توسعه فراتر رفته 
و اعتنای بایسته ای به دامن زدن به مباحث روش شناسی توسعه را در دستور کار قرار 
بدهیم. این پژوهشگر کوچک توسعه با اطمینان به مخاطبان گرامی این کتاب می گوید 
حرکت به سمت عمق بخشی فهم روش شناختی از ویژگی ها و صلاحیت های تحلیل های 
سطح توسعه به ویژه در شرایط کنونی و امروز بزرگ ترین نیاز معرفتی جامعه ی ماست 
و بدیهی است که در این زمینه هرقدر جدی تر و عمیق تر تلاش شود بستر اندیشه ای 
عینیت بخشنده به توسعه مهیاتر خواهد گردید. و بنابراین امیدواری ما برای ساختن 
جامعه ای بالنده همراه با کیفیت زندگی ارتقاء یافته برای مردمان این سرزمین گرامی نیز 

افزایش خواهد یافت. 
                                                                                   فرشاد مومنی
                                                                                     بهار 1399


